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تصور کنید  یك روز صبح وقتی د انشجویان برای رفتن 
به کلاس د رس باعجله خود  را به د انشگاه رساند ه اند ، 

با این نوشته د ر راهروهای د انشگاه مواجه شوند :
1. از امروز تا پایان  د وره ی تحصیلی، کلاس د رس 

د ر این د انشگاه تعطیل است.
2. امتحان اجباری نیست و افراد  شرکت کنند ه د ر 
امتحان پایان ترم، با اختلاف د و نمره از د یگران نمره 

ی 20 خواهند  گرفت.                
3. مــد ارک تحصیلی همه ی د انشــجویان د ر روز 

جشن پایان تحصیل به آنها تقد یم خواهد  شد .
4. د انشــجویانی که نیاز فوری به مــد رک د ارند ، 
به طور استثنا می توانند  با تخفیف یك  ترم تحصیلی 
و یا حذف پایان نامه به د فتر آموزش مراجعه و نسبت 
به د ریافت مد رک اقد ام کنند . توجه:  این د انشجویان 
شانس شرکت د ر جشن فارغ  التحصیلی را از د ست 

خواهند  د اد .     

1. عنوان طرح جامع پژوهشی د ر 
پژوهشکد ه مطالعات فرهنگی و 

اجتماعی وزارت علوم

بی شــك شما نیز مانند  د انشجویان از خواند ن این 
یاد د اشــت شوکه شــد ه اید ، اما تصور شما از عکس 
 العمل بعد ی د انشــجویان چگونه است؟ چند  د رصد  
از د انشــجویان )د ر ســطح تحصیلات تکمیلی( از 
د ید ن این یاد د اشــت ناراحت خواهند  شد ؟ و یا لب 
به اعتراض خواهند  گشــود ؟ به نظر شما، د ر صورت 
واقعی بود ن این اطلاعیه، با برچید ه شــد ن کلاس 
د رس د ر د انشگاه، د انشجویان چه چیزی را از د ست 

خواهند  د اد ؟ 
واکنش د انشجویان د کتری شرکت کنند ه د ر طرح 
»چالش های کلاس د رس د ر د انشگاه های ایران«1 د ر 
فاصله ی اســتراحت کوتاه بین مصاحبه ها با پرسش 
غیر رســمی مبنی بر د ریافت مد رک د کتری بد ون 
شرکت د ر کلاس د رس و حتی انجام رساله، اگرچه 
غیر قابل استناد  د ر طرح پژوهشی، اما بسیار قابل تأمل 

بود ه است:

کلاس که چیزی به من نمی د هد 
مواجههیدانشجویانایرانیباپیشنهادحذفکلاسدرس

▐فیروزه اصغری▌  مولف د ر این یاد د اشــت به ذکر خاطرات و تجربیاتش از مصاحبه هایی می پرد ازد  که د ر 
خلال پژوهشی با موضوع "تعطیلی کلاس د رس" به د ست آورد ه است تا به واکاوی فلسفه وجود یِ "کلاس د رس 
د ر د انشگاه های ایران” د ست یابد .  وی بر اساس این مصاحبه  ها نتیجه می گیرد  که  موجود یت کلاس د رس د ر 
د انشگاه های ایران متزلزل شد ه است چرا که همه ما عبارت “کلاسِ بی مایه و استاد  بی نقش” را  بارها از زبان استاد  
و د انشجو شنید ه ایم. بود ن کلاس د رس چالشــی است که سیاست گذران و برنامه ریزان حوزه آموزش عالی د ر 

آیند ه ای نزد یک باید  برای آن پاسخی بیابند .
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ــ : خوشــحال می شــوم. کلاس چیــزی به من 
نمی د هد . از استاد  راهنما هم خیری به من نمی رسد . 

مد رکم را می گیرم و زود تر مشغول به کار می شوم.
ــ : امکان ند ارد ! د انشگاه بد ون کلاس؟

ــــ : چراکه نه! وقتی مهارت کار کرد ن د ر بازار کار 
را بــه من یاد  نمی د هند  بود  و نبود شــان چه فرقی 
می کند !؟ د رس های نظــری را خود م بهتر می توانم 

بخوانم. با آرامش بیشتر.
ــ : خوب است. من موافقم. همه چیزهایی را که د ر 
د انشگاه نصفه و نیمه یاد  می گیرم، از طریق اینترنت 

کامل یاد  می گیرم. 
ــ : فکرش را هم نمی توانم بکنم. آن  وقت استاد ها 

چه کار می کنند ؟ د انشگاه تعطیل می شود ؟
ــ : نه امکان ند ارد . من ناراحت می شــوم. تنهایی 
از عهد ه ی د رس ها بر نمی آیم. آن  وقت چه کســی به 

سؤالات من جواب می د هد ؟
ــ : خد ای من! د انشــگاه بد ون کلاس اصلًا برایم 
قابل تصور نیســت. د رست اســت که چیز زیاد ی از 
د انشگاه یاد  نمی گیرم ولی بود ن د ر د انشگاه را د وست 

د ارم.
واکنش ها متفاوت اما بسیار جالب بود ه است. البته 
از آنجایی که این پرسش ناگهانی و بد ون برنامه ریزی 
مطرح شــد ه بود ، پاسخ مشارکت کنند گان د ر لحظه 
و بد ون فکر بیان شــد  و این همــان چیزی بود  که 
محققان پژوهش تمایل به شــنید ن آن د اشــتند ؛ 
شنید ن اولین واکنش کلامی مشارکت کنند گان پس 
از طرح این پرســش. اگرچه بسیاری از پاسخ ها نیز 
به شــوخی و طنز بیان شد  اما تك تك جملات آنها 
حاوی بار معنایی خاصی برای تفسیر بود . د ر واقع من 
با طرح این پرسش می خواستم د ید گاه آنها را، د رباره 

ی آنچه پیش تر د ر مصاحبه هایشان د رباره ی کلاس 
د رس د ر د انشگاه گفته بود ند ، هر چه شفاف تر آشکار 
کنم. می خواستم از کشــف پد ید ه ای که از شنید ن 
تجربیات مکرر آنها د ر فراینــد  گفت وگوهایمان به 
د ســت آورد ه بود م، مطمئن شــوم. نظرات اگرچه 
ناگهانی، اما تلویحاً تأیید کنند ه ی همان د ید گاه هایی 
بود  که از کلاس د رس ارائه شد ه بود . پاسخ فی  البد اهه 

ی آنها با آنچه د ر نتیجه گیری نهایی از مطالعه حاصل 
شد ه بود ، مطابقت د اشت:

تزلزلموجودیتکلاسدرسدردانشگاه
 استاد ان نیز به عنوان د یگر مشارکت کنند گان این 
طرح اگرچه د ر مقابل این "پرسش فی  البد اهه" قرار 
نگرفتند ، اما از لابه لای تجربیاتشان به یك نکته بارها 
و بارها اشاره کرد ند : »کلاس د رسی که د ر آن شوق 
یاد گیری د ر چشمان د انشجویانش برق نزند  و د انشجو 
با گام های مطمئن د ر آن پا نگذارد ، کلاس نیست«؛ 
»کلاســی که یکی فقط با انگیزه ی پول آخر ماه به 
کلاس برود  و د یگری به امید  گرفتن مد رک، کلاس 
نیست، مغازه است. یکی می فروشد  و یکی می خرد «؛ 
»کلاسی که د ر آن د انشجو، بی توجه به د رس استاد ، 
با موبایلش پیغام رد وبد ل کند  و هر چند  د قیقه یك بار 
گل از گلش بشکفد ، کلاس نیست، کافی شاپ است«.
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2. تعبیر فرانسوی د رید ا د ر مقاله 
 The principle of reason

 :The  University in the
eyes of pupils)1983( به د لیل 
بار معنایی آن برای کمک به فهم 

 reason « بهتر و عمیق تر واژه
to be « و د ر این متن برای 

جلب توجه خوانند ه به مفهوم » 
د لیل بود ن«

کلاسبیمایه،استادبینقش
 و این جمله ها بارها و بارها از زبان د انشجو و اند کی 
کم رنگ تر و مهربانانه تر و محتاط تر از زبان استاد  گفته 
شــد ، د ر نشست ها تکرار شد  و از لابه لای نوشته ها و 
یاد د اشت ها بیرون کشید ه شد  و تحلیل شد : کلاس 
د رس ما کلاس د رس نیست. د ر آن د رسی یاد  د اد ه 

نمی شود  و د رسی یاد  گرفته نمی شود .
ـ »کلاس مایه ند ارد ، د انشجوی ما د انشجو نیست.«

ـ »اســتاد  د ر کلاس نقشی ایفا نمی کند ، استاد  ما 
استاد  نیست«

اتفاقی کــه د ر کلاس های د رس رخ د اد ه اســت و 
بزرگ ترها، اگرچه به د لیل ترس از متهم شــد ن به 
ارتکاب آن، از گفتن آشــکار آن می هراسند ، اما د ر 
مقابل اعتراض بی پروای معد ود  جوان ترهایی که هنوز 
برق اند کی از شــوق یاد گیری د ر چشمانشان موج 

می زند ، ناگزیر به مواجهه با آن هستند . 

بر اســاس نتایج طــرح »چالش های کلاس د رس 
د ر د انشــگاه های ایــران« کــه توســط نگارند ه د ر 
پژوهشکد ه ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی انجام شد ه 
اســت،کلاس د رس، نیازمند  د اشتن یك د لیل قوی 
برای بــود ن )raison d'être(2 اســت؛ توجیهی 
قد رتمند  برای علت غایی و د لیلِ بود ن آن. تلاشــی 
مؤثر برای جلب توجه سیاست گذاران، تصمیم گیران و 
مجریان برای حل چالشی قابل تأمل د ر نظام آموزش 
عالی ایران، که فلســفه ی وجود ی کلاس د رس د ر 
د انشــگاه را زیر سؤال برد ه است؛ بر اساس د ید گاه و 
تجربیات شفاف خود  آنان که د ر د انشگاه و د ر کلاس 
د رس هستند ؛ کنشــگران اصلی کلاس د رس؛ هم 

د انشجویان و هم استاد ان■


